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 انور خامه ای
 تنها بازمانده گروه 53 نفر 

انور خامه‌ای در اسفندماه سال 1295 در تهران متولد شد. او در سال 1313 به دانشگاه تهران راه یافت و به تحصیل در رشته شیمی پرداخت. اما عضویت او در 
گروه 53 نفر، باعث بازداشت و زندانی شدنش شد. خامه‌ای پس از شهریور 1320، از بنیان گذاران حزب توده بود، اما در سال 1326، در پی اختلاف با سران 

این حزب، به همراه خلیل ملکی و تعدادی دیگر، از این حزب انشعاب کرد. او هم اکنون 102 سال دارد.

  جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

فضای پراختناق دوره رضاشاه، انجام هر نوع فعالیت 
سیاسی و اجتماعی را در کشور، بسیار محدود می‌کرد. 
هنوز از پیروزی جنبش مشروطه، دو دهه نگذشته بود 
که با روی کار آمدن پهلوی، فاصله گرفتن از آرمان‌های 
مشروطه‌خواهی آغاز شد و از اوایل دهه 1310 هـ.ش، 
کاملًا به چشم آمد. یکی از مهم ترین وظایفی که رضاشاه 
برای دستگاه مخوف شهربانی خود تعریف کرد، جست‌وجو 
و یافتن جریان‌ها و گروه‌هایی بود که به هر علتی، سر 
سازگاری با رژیم نداشتند و حتی در خیال و ذهن خود، 
ســـودای مخالفت بــا آن را مــی‌پــرورانــدنــد. شهربانی و 
ــت که  سپس، پلیس سیاسی رضــاشــاه، مأموریت داش
چنین حرکت‌هایی را در نطفه خفه کند و کار رهبران و 
ایدئولوگ‌های آن ها را بسازد؛ رویکردی که تا شهریور 
1320 همچنان ادامه داشت و در برآمدن دیکتاتوری از 
بطن استبداد رضاشاهی، نقشی مهم و محوری ایفا کرد. 
با این حال و با وجود همه محدودیت‌هایی که برای فعالان 
سیاسی به وجود آمده بود، گاه تشکیلاتی پیدا می‌شد که 
صدای فعالیت آن، در سکوت پرخفقان دوره پهلوی اول، 
پژواکی بلند پیدا می‌کرد؛ پژواکی حتی بلندتر و طولانی‌تر 
از صدای اصلی! دلیل این مسئله را نه در قوت فعالیت این 
گروه‌ها، بلکه باید در بی‌صدایی و سکوت جامعه جست‌وجو 
کرد. به همین دلیل، فعالیت جریان‌های مارکسیستی و 
چپ‌گرا، با وجود عدم اقبال عمومی و حتی گاه، تنفر عامه 
از آن ها، در دوره پهلوی اول، مجال عرض اندام و جلب 
توجه پیدا کرد که یکی از مهم ترین آن ها، گروه 53 نفر بود.

▪ آغاز 53 نفر با »دنیا«	
شاید بتوان آغاز 53 نفر را با شروع انتشار »دنیا« منطبق 
دانست؛ مجله‌ای وابسته به فعالیت و اطلاعات تقی ارانی و 
دوستان او. ارانی سه سال قبل از پیروزی جنبش مشروطه، 
یعنی در سال 1282، در تبریز به دنیا آمد. او تحصیل 
کرده آلمان در رشته شیمی بود و دکترای این رشته را، 
در سال 1307، از دانشگاه برلین دریافت کرد. ارانی در 
زمره جوانان منورالفکری بود که احساس می‌کردند باید 
برای رهایی ایران از چنگال استبداد رضاشاهی، کاری 
انجام دهند. فعالیت‌های سیاسی ارانی، از دوران حضور 
او در اروپا آغاز شد. او ابتدا همکار نشریات ملی‌گرا بود، اما 
جذب شدنش به مرام و مسلک اشتراکی، اعتقادات وی 
را دستخوش تغییر کرد و پس از بازگشت به ایران در سال 
1308، به صورت بسیار مخفی و پنهانی، به تبلیغ این 
مرام بین جوانان پرداخت. ارانی یکی از دو دبیر فیزیک آن 
روزهای تهران بود و تدریس در دبیرستان، فرصتی مغتنم 
بــرای تبلیغ دیدگاه‌های چپ و مارکسیستی محسوب 
می‌شد. او مدتی بعد، مجله »دنیا« را منتشر کرد؛ مجله‌ای 
که به گفته انور خامه‌ای، تنها عضو برجا مانده 53 نفر، 
باعث ایجاد گروه و گرد هم آمدن اعضای آن شد. مجله 
دنیا محتوایی علمی داشت، اما ارانی و همکارانش، هر 
از گاهی با استفاده از ناآگاهی و جهل مأموران دستگاه 
سانسور شهربانی رضاشاه، مطالبی را با هدف تبلیغ 
خاطراتش  در  خــامــه‌ای  می‌کردند.  منتشر  مرامشان 
می‌نویسد:»مأمورین اداره سیاسی شهربانی آن وقت، 
از اصطلاحات سیاسی فقط کمونیسم و بلشویک را می 
شناختند و بس! حتی معنی مارکسیسم و فاشیسم و امثال 
آن ها را نمی‌دانستند. این بی‌سوادی تنها محدود به آن ها 
نبود. قضات دادگستری و دادرسی ارتش و دادستان‌ها 
و دادیــاران آن ها هم دست کمی از مأموران شهربانی 

نداشتند.«

▪ هسته اولیه گروه 53 نفر	
ارانی در آلمان، با مرتضی علوی، برادر بزرگ علوی که از 
کمونیست‌های دوآتشه محسوب می‌شد، رفاقت داشت 
و همین رفاقت باعث آشنایی او با بزرگ علوی و تشکیل 
هسته اولیه گروه 53 نفر، با حضور ارانــی، علوی و ایرج 
اسکندری شد. این سه نفر، امور مجله دنیا را در اختیار 
داشتند. در »دنیا«، مقالاتی با سه موضوع منتشر می‌شد؛ 
مبانی مارکسیسم، اقتصاد و هنر. ارانی مسئولیت مقالات 
مربوط به تبیین دیدگاه‌های مارکسیستی را برعهده 
داشت. اسکندری دربــاره مباحث اقتصادی قلم می‌زد 
و بزرگ علوی نیز، در باب مفاهیم مربوط به هنر، مقاله 
می‌نوشت. روح حاکم بر این مقالات، کاملًا مبتنی بر 

دیدگاه‌های چپ و مارکسیستی بود. فعالیت‌های تبلیغاتی 
ارانی، به انتشار مجله دنیا محدود نمی‌شد. او روزهای 
دوشنبه در خانه‌اش، واقع در خیابان شیخ‌هادی تهران، 
میزبان جوانانی بود که عمدتاً برای آشنایی با دیدگاه‌های 
سیاسی ارانی و ظاهراً برای حل مسائل علمی و درسی، 

نزد او می‌رفتند.

▪ بازسازی حزب کمونیست	
شــواهــدی در دســت اســت که نشان می‌دهد ارانــی در 
ــران بــود. برای  پی تأسیس دوبــاره حــزب کمونیست ای
تشکیل این حزب، او به تأیید »کمینترن«)اتحادیه احزاب 
کمونیست جهان که در شوروی مستقر بود( نیاز داشت. 
به همین دلیل، به بهانه سفر به انگلیس، راهی شوروی شد 
و توانست با کمک افرادی مانند مرتضی علوی، با سران 
کمینترن ارتباط برقرار و نظر مساعد آن ها را برای تأسیس 
حزبی با مرام کمونیستی، جلب کند. او با نصرا... کامرانی 
معروف به اصلانی که نماینده کمینترن بــود، به ایران 
بازگشت. در نخستین گام تشکیل دوباره حزب، تقی ارانی 
به عنوان دبیرکل، عبدالصمد کامبخش به عنوان مسئول 
تشکیلات و محمد بهرامی به عنوان مسئول امور مالی 
برگزیده شدند. این اقدام، شروعی بر شکل‌گیری عینی 
گروه 53 نفر بود. با این حال، افرادی مانند انور خامه‌ای 
معتقدند که این اقدام، سرآغاز محدود کردن تقی ارانی و 
تحمیل خواسته‌های شوروی به وی بود. با تشکیل حزب، 
مجله دنیا تعطیل شد. این تعطیلی اجباری نبود، اما باعث 
شد اولًا، از جایگاه تقی ارانی به عنوان فردی تحصیل کرده 
و ذی‌نفوذ در تشکیلات، کاسته شود و ثانیاً، مهم ترین پُل 
ارتباطی میان تشکیلات و افراد تحصیل کرده از بین برود. 
این مسئله نشان می‌دهد که چگونه محفل ارانی با پذیرش 
عضویت در کمینترن، خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف 
شوروی قرار گرفت و نتوانست پویایی خود را حفظ کند. با 
وجود این، تقی ارانی و تعدادی از دوستانش کوشیدند با 
اتخاذ تدابیری، فعالیت‌های خود را برقرار نگه‌دارند؛ اما 
ورود عناصر جاه‌طلب و البته کم‌سواد، باعث شد ضربه‌های 
سنگینی به گروه وارد شود؛ گروهی که به واسطه تعداد 

اعضای بازداشت شده‌اش، به 53 نفر شهرت یافت.

▪ لُمپَنی به نام »شورشیان«	
پایین حزب  اعــضــای رده  از  محمد شــورشــیــان یکی 
ــران بــود؛ فــردی پرمدعا و کم ســواد یا به  کمونیست ای
تعبیر دوستانش »لُمپن« که به شدت به ابــراز وجــود و 
خودنمایی علاقه‌داشت و ظاهراً مدتی بازیگری تئاتر را 
هم تجربه کرده‌بود. با وجود این خصایص، مسئولان حزب 
کمونیست او را به عنوان مسئول تدارکات و جابه‌جایی 
اعضا از ایران به شوروی برگزیدند. شورشیان مأمور بود 
افرادی را که از طرف حزب به شوروی اعزام می‌شوند، به 
هر نحو ممکن، از مرز عبور دهد و کسانی را که می‌خواهند 
وارد ایــران شوند از مسیرهای امن به مقصد برساند. 
ــگ و باتدبیر فرض  ــردی زرن او در عین حــال خــود را ف

می‌کرد. در ابتدای فعالیت حزب کمونیست ایــران به 
ــی«، پلیس سیاسی رضاشاه اطلاعی از  رهبری »اَرانـ
فعالیت آن نداشت. دستگاه اطلاعاتی شهربانی، برای 
نیازمند  کمونیست،  حــزب  مانند  شبکه‌هایی  کشف 
همیاری و همکاری اطلاعاتی سفارت‌های خارجی، 
به ویــژه انگلیس، بــود. با ایــن حــال، پلیس سیاسی از 
نام  به  طریق منابع محدودش فهمیده‌بود که فــردی 
»محمد شورشیان«، فعالیت‌های مشکوکی دارد و برابر 
اظهاراتی که به طور علنی بیان کرده‌، کمونیست است. 
به همین علت، پلیس سیاسی همه جا به دنبال شورشیان 
می‌گشت، اما تصویری از او در اختیار نداشت. در یکی از 
روزهای بهار سال 1316هـــ.ش، شورشیان، که برای 
انجام کاری به آبادان رفته بود، با دعوت یکی از دوستانش 
هوس کارگردانی تئاتر به سرش زد! ویژگی‌های اخلاقی 
او باعث شد که در آگهی اجرای نمایش، نام کامل خود را 
درج کند. این بی‌احتیاطی سبب شناسایی شورشیان 
شد. مأموران پلیس سیاسی او را در آبادان دستگیر کردند 
و فوراً به تهران انتقال دادند. شورشیان در بازجویی اداره 
سیاسی شهربانی، بدون کوچک ترین تهدیدی، همه 
چیز را لو داد! شاید این مسئله بیشتر ناشی از روحیات 
عجیب و غریب او بود که هیچ سنخیتی با کار تشکیلاتی 
نداشت. شورشیان در 13 صفحه بازجویی‌اش، تک تک 
افــرادی را که می‌شناخت، معرفی کرد. از آن‌جا که او 
مأمور نقل و انتقال افراد به شوروی بود، بیشتر اعضای 
حزب کمونیست ایران را می‌شناخت. شورشیان برای 
آن‌که صداقتش را به بازجویان نشان بدهد، گاه اهمیت 
ــی‌داد. او  ــراد را بیشتر از آن‌چــه بــود، نشان م برخی اف

مجله »دنیا« را به عنوان ارگان حزب کمونیست معرفی 
و هدف این گروه را براندازی رژیم رضاخان و استقرار 
نظام جمهوری سوسیالیستی شوروی ایران بیان کرد! 
در همین اعترافات بود که از تقی ارانــی و دوستانش، 
به عنوان اعضای بلندپایه حزب نام برد و نام مستعار 
کامبخش را در اختیار مأموران پلیس سیاسی رضاخان 
گذاشت. شورشیان با اعترافاتش فاتحه حزب کمونیست 
ایــران را خواند! در این بین، مهم ترین شکار مأموران 
پلیس سیاسی رضاشاه، عبدالصمد کامبخش، فرد مورد 
اعتماد حزب کمونیست شوروی بود. طولی نکشید که 

مأموران توانستند کامبخش را به دام بیندازند.

▪ کامبخش 53 نفر را لو می‌دهد!	
با شناسایی تصویر کامبخش توسط شورشیان، پلیس 
سیاسی روز 20 اردیبهشت‌ماه سال 1316، عبدالصمد 
کامبخش را بازداشت کرد. ظاهراً کامبخش نسبت به 
دیگر اعضای حزب کمونیست لقمه سهل‌الوصول‌تری 
بود! او در نخستین بازجویی خود، همه ادعاهای شورشیان 
را تأیید و به جرمش اعتراف کرد. جالب این جاست که 
کامبخش بــدون کمترین تهدیدی، هرآن‌چه را دربــاره 
حزب می‌دانست، در پاسخ به یک پرسش بازجو بیان 
کرد. به نوشته »انور خامه‌ای«، که به عنوان متهم در جلسه 
دادگاه 53 نفر حاضر بوده و متن بازجویی کامبخش را 
شنیده‌است، اعترافات کامبخش حالت بازجویی نداشت، 
بلکه گزارشی مفصل و فصل‌بندی شده برای کنگره حزب 
کمونیست در شوروی بود! نورالدین کیانوری به دلیل 
رابطه خانوادگی با کامبخش )کامبخش شوهر »اختر«، 
خواهر کیانوری بود( منکر کم آوردن وی و لو دادن اعضای 
حزب توسط اوست و معتقد است دیگران این کار را انجام 
داده‌اند، دیگرانی که به ادعای خامه‌ای در زمان بازجویی 
کامبخش هنوز دستگیر نشده بودند! به هر حال اعترافات 
کامبخش تمام زوایای مبهم اعترافات شورشیان را تکمیل 
کرد و پلیس سیاسی رضاشاه، روز 21 اردیبهشت‌ماه سال 
1316، طی 24 ساعت، 40 نفر از اعضا و منسوبان حزب 
را بازداشت کرد و بقیه اعضا به تدریج، تا اوایل خردادماه به 

دام مأموران افتادند.

▪ چرا 53 نفر؟	
تعداد بازداشت شدگان توسط پلیس سیاسی، حدود 300 
نفر بود. بسیاری از بازداشت شدگان فقط مورد سوءظن قرار 
گرفته بودند؛ آن هم از آن نوع سوءظنی که پلیس سیاسی 
رضاخان به عامه مردم پیدا می‌کرد! عده زیادی از بازداشت 
شدگان با اعمال نفوذ و رشوه و اقدامات دیگر آزاد شدند. در 
سطر اول ادّعانامه دادستان علیه این گروه ، عبارت »عده ای 
بالغ بر 53 نفر« ذکر شده و چند سطر بعد، عبارت »فرقه 
مزبور« به کار رفته است. در نهایت، دادگاه برای 47 نفر از 
بازداشت شدگان، حکم صادر کرد؛ اما جراید که از چند روز 
قبل و با هدایت شهربانی، اخبار محاکمه گروه را برای بزرگ 
نمایی قدرت مأموران پلیس سیاسی، بزرگ تر از معمول 
جلوه می‌دادند، گروه را با عنوان »53 نفر« معرفی کردند؛ 

عنوانی که تا امروز به این گروه اطلاق می‌شود.

گزارش تاریخی 

  ...
چرا »مرد امروز« لغو امتیاز شد؟ 

هفتم مهرماه ۱۳۲۴ خورشیدی اســت؛ شــورای عالی 
فرهنگ جلسه‌ای ترتیب داده اســت تا دربـــاره یکی از 
روزنامه‌نگاران محبوب وقت و انتشار روزنامه‌اش که به 
اندازه نویسنده‌اش محبوب بود، تصمیم‌گیری کند؛ محمد 
مسعود و روزنامه »مرد امروز« که در همین جلسه دستور لغو 
امتیازش صادر می‌شود! هرچند روزنامه »مرد امروز« به 
کرات توقیف می‌شود، اما وجه مشخصه این جلسه آن است 
که در آن افزون بر خود روزنامه، بر صلاحیت روزنامه‌نگاری 
مردی که سال‌ها نوشته است هم، مهر باطل زده می‌شود؛ 
ــه‌ای بــود که  ــون هــر چند کــه فــضــای دهــه 1320 بــه گ
روزنامه‌های توقیف شده با استفاده از لوگوی روزنامه‌های 
مشابه دیگر باز هم به حیات خود ادامه می‌دادند و »مرد 
ــروز« هم از این قاعده مـــن‌درآوردی، استثنا نبود! به  ام
گزارش تاریخ ایرانی، محمد مسعود دوست داشت اسم 
روزنامه‌اش را »مرد آزاد« بگذارد که نتوانست، اما تلاش 
کرد فارغ از این ماجرا در مقالاتی که در روزنامه‌اش منتشر 
می‌کند، مرد آزادی باشد؛ یک مرد آزاد که خشمگین هم 
هست؛ ایرانیان این روزنامه را با مقالات تند نقادانه‌اش 
درباره سیاستمداران، درباریان و نفوذ بیگانگان، در بدنه 
و گفتمان قدرت سیاسی و حکومتی وقت می‌شناختند؛ 
نویسنده مستقل این روایات، گاهی» م. دهاتی « تخلص 
می‌کرد تا با این لقب، علقه عاطفی‌تری با توده‌های رنجبر 
جامعه ایجاد کرده باشد؛ علقه‌ای عاطفی که برای مسعود، 
محبوبیتی فراوان به ارمغان آورد؛ محبوبیتی که باعث شد 
دو سال بعد از این جلسه عجیب و تاریخی و در نیمه‌شب 
۲۲ بهمن ۱۳۲۶، وقتی از میان کلمه‌ها و حروف سربی 
چاپخانه‌ای در خیابان اکباتان تهران به خانه بازمی‌گشت، 

گلوله‌ای به مغزش شلیک و کشته شود.
دختر محمد مسعود در مقدمه‌ای که بر یکی از کتاب‌های 
او نوشته است، روایت خود را درباره پدرش با این جمله 
کوتاه آغاز می‌کند: »مردی کوچک با قلبی بزرگ، مملو 
از انسانیت و عشق و صداقت«. یکی از بهترین عرصه‌های 
پرداده و پرسخن، برای فهم و شناخت معرفت‌شناسی و 
جهان‌نگری محمد مسعود، کتابی از او با نام »تفریحات 
شب« است؛ کتابی معطوف به بافت اجتماعی تاریخ معاصر 
که در آن به نقد گفتمان‌های فکری و فرهنگی مسلط و 
به ویژه، نهادهای آموزشی پرداخته است؛ کتابی که به 
روشنی و به پشتوانه تجربه‌های روزنامه‌نگاری نگارنده‌اش، 
یکی از مستندترین روایت‌های داستانی معطوف به تاریخ 
اجتماعی در دوره پهلوی اول و آستانه پهلوی دوم به شمار 
می‌رود و با دو کتاب دیگرش که پس از »تفریحات شب« 
نوشته شد، یعنی »در تلاش معاش« و »اشرف مخلوقات«، 
در قالب سه‌گانه‌ای اجتماعی و اثرگذار، روایت ناگفته‌های 

تاریخ اجتماعی را به انجام می‌رساند. 
آدم‌های قصه محمد مسعود، جوانان سرگردانی بودند که 
از میان توده‌های مردم انتخاب می‌شدند و نویسنده، روایت 
زندگی‌ آن‌ها را محملی برای بازجست ناهنجاری‌های 
گفتمانی قرار داده‌ بود. این نقادی کوبنده، رهیافتی است 
که مسعود، داستان خود را در آن می‌پروراند. در روایت 
مسعود، آدمیان ساده کوی و برزن متهم اصلی نیستند، 
نوک پیکان اتهام در روایت‌های او به سوی نهادهاست و از 
این روست که با لحنی نومیدانه، اذعان می کند که آدم‌های 
اهل فکر در دل گفتمان‌های بی‌رحم و نابه سامان، نه تنها 
موفق و غبطه‌خوردنی نیستند، بلکه مستاصل و بیچاره‌اند 
و تربیت کودکان، به تنهایی نمی‌تواند راه رستگاری شان 
باشد، چنان چه به بیمار محتضر خاکشیر و گل‌گاوزبان 
دادن، مفید به فایده نیست: »خیلی زود ملتفت شدیم همان 
شعرا، همان فلاسفه، همان ادبا که ما شب‌های زیادی 
برای حفظ نمودن اشعار و فهمیدن مطالب آن‌ها خون 
جگر خوردیم، خودشان در میدان زندگانی به مراتب از ما 
درمانده‌تر و گرسنه‌تر و بیچاره‌تر بودند.« همین داده‌هاست 
که نشان می‌دهد هرچند نقدهای مسعود اغلب بار سیاسی 
دارد، اما در عین حال، وجه اجتماعی پررنگی را هم می 

توان در آن‌ها جست.

...تاریخ معاصر
  راهکارهای رضا شاه 

برای »غصب املاک« چه بود؟ 

رضاخان در دوران سلطنت خود، اقدامات متعددی انجام 
داد که در آشکار شدن مشروعیت نداشتن حکومتش، مؤثر 
بود. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تبعید 
و به شهادت رساندن شخصیت‌هایی همچون شهید مدرس 
و اقداماتی چون کشف حجاب، تنها گوشه‌ای از اقدامات 
غیرقانونی و نامشروع رضاخان بود. به‌جز این موارد، آن‌چه 
از نخستین سال‌های سلطنت وی باعث اعتراض مردم و 
حتی سیاسیون شد، علاقه شدیدش به زمین‌داری بود. نوع 
دلبستگی رضاخان به زمین‌داری را شاید بتوان به این شکل 
تعبیر کرد که وی می‌خواست با تصاحب زمین‌های متعدد 
و ایجاد ثروت، به زعم خود، هویت و ظاهر یک پادشاه را پیدا 
کند. رضاخان برآمده از دودمــان قاجار یا حتی پادشاهان 
پیش از قاجار نبود و شاید به همین دلیل، می‌خواست با 
تصاحب زمین، این نقصان را برطرف کند. با چنین رویکردی، 
رضاخان در دوران سلطنت خود، چنان ثروتی جمع‌آوری کرد 
که به عنوان ثروتمندترین فرد ایران شناخته شد. آن‌گونه که 
آبراهامیان می‌نویسد: »زندگی نامه‌ای جانبدارانه که اخیراً 
در غرب انتشار یافت، اقرار می کند که رضاخان به هنگام 
کناره‌گیری، حساب بانکی با سه میلیون پوند نقدینه و املاکی 

بالغ بر سه میلیون هکتار برای وارث خود به‌جا گذاشت.«
رضاخان تنها به دنبال تصاحب املاک نبود، بلکه از طریق این 
زمین‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، کاخ‌ها، کازینوها و بنگاه‌های 
متعددی را در بسیاری از شهرهای ایــران تأسیس کرد. به 
این ترتیب، پهلوی اول در طول 15 سال، توانست به عنوان 
یکی از مالکان بزرگ در ایــران و حتی آسیا شناخته شود. 
برخی از پژوهشگران، دو عامل را بیش از عوامل دیگر، باعث 
تقابل مــردم و رضاخان می‌دانند؛ نخست ماجرای کشف 
حجاب و استبدادی که در این زمینه از سوی رضاخان دیده 
شد و دیگری، موضوع تصاحب غیرقانونی بسیاری از املاک 
در منطقه شمال و دیگر مناطق ایــران. وضعیت بسیاری از 
صاحبان پیشین املاکی که از سوی رضاخان به وسیله‌های 
مختلف خریداری شده بود، گنگ و نامشخص بود. برخی از 
این افراد که از نظر مالی شرایط بهتری داشتند، مجبور بودند به 
طور کلی به مکان دیگری مهاجرت کنند. وضعیت کشاورزان 
خرده‌پا، به مراتب بدتر بود. بسیاری از صاحبان املاک که 
توان مالی مناسب نداشتند یا از نفوذ لازم در ساختار سیاسی 
برخوردار نبودند، بعد از تصرف املاکشان به وسیله شاه، مجبور 
بودند به عنوان کشاورز، دهقان یا کارگر ساده، در زمین‌های 
خودشان مشغول به کار شوند. مخالفت و تنفر از رضاخان 
به دلیل زمین‌خواری مفرط وی، به حدی رسیده بود که در 
شهریور 1320 و پس از رفتن او از ایران، شاه جدید مجبور شد 
برای این که در ابتدای دوران حکمفرمایی خود با مخالفت 
جدی روبه‌رو نشود، بخشی از املاک غصب شده توسط پدرش 

را به دهقانان و کشاورزان به طور موقت بازگرداند. 

پایه گذاران »حزب توده«از کجا سر برآوردند؟ 
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